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  الله معروفی  خليل
  ٢٠٢۵ جون ١٩

                                                                                               
  "ِمباحثات يکلنگه"تا  "  مناظرات متوازن"از 

  عرائضی خدمت دو وطندار بجان برابر
  را کردند؛" ليلی و مجنون"برايش قصۀ " ِالله صبح"ِدر قديمھا ميگفتند، که از سر شب تا به 

  : پرسيد، که"مرد خدا"و ھمين، که صبح دميد، آن 

  »مرد؟؟؟ليلی زن بود يا «
  :ّاما بعد

َمفاعله"، کلمات عربی ھستند، که ھمه از باب "مناظره و مباحثه و مناقشه و مجادله" َ کسانی، که از . برخاسته اند" ُ

ّاطلاع دارند، ميدانند، که ھر باب از خود خواصی دارد؛ و خاصيت اصلی " صرف عربی" عبارت " باب مفاعله"ّ

  :س؛ پ"اشتراک فعل بين چند فاعل"است از 

  است" تبادل نظر کردن"به معنای " مناظره"ــ 

  "باھم به بحث پرداختن"در معنای " مباحثه"ــ و 

  "باھم ستيزه کردن"به معنای " مناقشه"ــ و 

  "با يکديگر به جدل برخاستن"؛ يعنی "مجادله"ــ و 

ست، که طرفھای ذيدخل حق به ميدان آيد، بدين معنا" مناظره و مباحثه"خوانندۀ عزيز خوب ميداند، که وقتی پای 

 از خود آداب و چوکاتی دارند؛ بدين معنی، که بايد دو طرف "مناظره و مباحثه". مُساوی اظھار نظر داشته ميباشند

  !!!ِنه تنھا حقوق برابر برای ابراز نظر داشته باشند، بلکه بايد سخنان يکديگر را به غور و با دقت تمام بشنوند

ان خود را بزند و بر گپھا و سخنان طرف مقابل ھيچ ارزشی قائل نشود، دران صورت حالا اگر يک طرف تنھا سخن

" ِمباحثۀ يکلنگه"من چنين حالت را . ِّاز مدار اصلی خود رميده و به بيراھه کشانده ميشود" مناظره و مباحثه"

  ".نامتوازن"؛ يعنی "يکلنگه"ميخوانم؛ و 

موجی از انعکاسات ساطع گشت؛ و آن طوری بود، که اکثريت » !!!کلمۀ دری نيست" دانشگاه"«بعد از نشر رسالۀ 

مگر يکی دو نفر بودند، که محتوای . مطلق خوانندگان ارجمند، به تأئيد پرداخت و از نشر رساله خوشنود گشت

و آقای " ھزرازبيک تاجياشتون"آقای . رساله به دماغ و مذاقشان خوش نخورد؛ و ازين رو راه مناقشه را برگزيدند
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 از ھمين سلک بودند ــ البته به درجات مختلف و متفاوت؛ چنان، که نظرات خود را در مناظرات "داوود ملکيار"

 پخش ..."انعکاسات رسالۀ "من ھم مقاله ای نوشتم، که زير عنوان . منتشر ساختند" آريانا افغانستان آنلاين"صفحۀ 

  :نگاران پرداختم؛ چنان، کهبه جواب ھريک از کامنت" نام گرفته"ضمن اين مقاله . شد

" تاجکی"و " فارسی"و " دری"يک صفحه نوشتم؛ و نوشتم، که زبانھای " ھزارزبيک تاجياشتون"ــ در جواب آقای 

ازھم تفاوتھای بارز دارند و برای رھنمائی آن جناب نه تنھا يک صفحه را با استدلالات و تمثيلات سياه کردم، بلکه 

فکر ميکردم . قابل دستياب استند" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"م، که در پورتال فاخر از مدارک و مقالاتی نام برد

ّو حتی متيقن بودم، که ذره ای از انصاف در شأن جناب منتقد سراغ ميشود، و ميرود يکی دو مقاله را باز کرده و 

َان خرک بود و ھمان درکھم"مگر ديدم، که . بسازد" مُلا"لااقل ميکوشد تا خود را در زمينه اندک  ََ ؛ و جناب "َ

، که فقط عاشق گپھای خود است، حاضر نيست تا سخنان طرف مقابل را بخواند و بشنود و يا بدان "تاجياشتون"

خود و افکار نابسامان خود است، باز قلم را برداشت و " مسحور و مخمور"ًاين آقا، که شديدا !!! وقعی قائل گردد

  !!!به باد کردن گرفتکاھھای کھنه را "ھمان 

وقعی نگزارم و بگدارم، که اين وطندار عزيز و " ھزارزبيک تاجياشتون"تعھد بستم، که ازين به بعد به سخنان آقای 

  !!!َبه راه غلط خود روان بماند؛ الی ما شاء الله" گل اغای نازدانۀ ما"

سر ستيز را برگزيد و حاضر نگشت " کنرمک نرم"بود، که نيز " داوود ملکيار"ــ وطندار عزيز ديگر ما آقای 

ًھای طرف مقابل را بشنود؛ چنان، که مقاله ای نوشت؛ و من تصادفا آن مقاله را خواندم و افسوسھا خوردم، که  گفته

 برايشان ..."انعکاسات "تشريف داشته باشد؟؟؟ گرچه ضمن مقالۀ " بی انصاف"چرا يک ھموطن عزيز ما تا اين حد 

ًرا به دقت نخوانده اند؛ و اگر آن را واقعا به دقت و سرتاپای ميخواندند، " رساله" که جنابشان ًصريحا نوشته بودم،

را " رساله"اينک بار ديگر ميگويم، که ھنوز ھم وقت است تا جنابشان آن . ًمشکلشان حتما و صددرصد حل ميگشت

  .  بگيرند و رفع مشکل فرمايند، به مطالعه"بافی منفی"و عاری از غل و غش و " وجدان آرام"با غور و با 

  :ًجدا و صميمانه گوشزد بکنم" داوود ملکيار"اينک ميخواھم نقاط ذيل را به جناب محترم 

ً، به ھيچ وجه و ھرگز در ھرگز، کدام کلمۀ عادی و بيغرض نيست، بلکه صريحا بار و پيامی دارد؛ "دانشگاه"ــ که 

به مقابله و تقابل " پوھنتون"ه دارد تا با کلمۀ قابل قبول و عامشمول ست، چون وظيف" ِّبار و پيام مخرب سياسی"و آن 

  :و صميمانه و وطندارانه ميخواھم بپرسم، کهبپردازد و بالوسيله شقاق و نفاق را در بين افغانان به ميان آرد؛ 

  ؟؟ِّاز نيات شوم و شووينيستی رژيم جھنمی ايران ھيچ اطلاعی ندارد؟" داوود ملکيار"ــ مگر آقای 

  چيزی نشنيده است؟؟؟" تھاجم فرھنگی ايران در افغانستان"از " داوود ملکيار"ــ مگر آقای 

  :ًحيث يک ژورنالست آگاه و ورزيده حتما خبر دارد، کهبه " داوود ملکيار"با يقين کامل ميگويم، که آقای 

ًگر و زورگوی آخوندی ايران، حدودا بيست و چار س  رژيم توسعه طلب و مداخله ِّ ال پيش و در زمان رياست ِ

ساخت ايران را به افغانستان " پنجاه ھزار لغت و اصطلاح"، پارسل يا بسته ای متشکل از "حامد کرزی"ِّجمھوری 

  !!!ًو تاجکستان فرستاد، تا محتويات آن بسته و پارسل را جدا در عمل ببندند

  ــ جناب محترمشان اين عمل ايران را چه قسم توجيه ميکنند؟؟؟

  :ز و بار دگر ميگويم، کهو با

نيست، بلکه وظيفه و " کلمۀ عادی"به ھيچ صورت يک " دانشگاه"ًبايد جدا درک کند، که کلمۀ " داوود ملکيار"جناب 

  !!!در بين مردم شريف افغانستان" توليد نفاق"رسالتی را به دوش دارد؛ و آن چيز ديگری نيست، جز 
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ُاب، معمولا با مسائل سياسی آشناست و با رموز و اسرار سياستھای ّيک ژورنالست زبردست در حد و مرتبۀ آن جن ً

  !!!ِّمخرب و تفرقه افگن ممالک دور و نزديک

  :ًو عجالتا اگر موضوع را اندک تغيير داده و نکتۀ ديگری از مقالۀ شان را به بررسی بگيرم

ريح خودشان را از محتويات رساله ِّجنابشان ضمن پراگرافی مطالبی را پيش ميکشند، که غلطفھمی و يا کجفھمی ص

و " خوشگاه"و " داغگاه"نمايان ميگرداند؛ چنان، که ميفرمايند، که در عمر بيشتر از ھفتاد سال خود، کلماتی از قبيل 

  !!!را نشنيده اند" گرمگاه"و " نرمگاه"و " عقبگاه"

"زبان مادری"ی ؛ يعن"زبان دری"از " ملکيار صاحب"و من ميگويم، که اين گناه من نيست، که    !!!خود خبر ندارند ِ

  :ّجھت آگاھی جنابشان صميمانه اما مجدانه و قاطعانه به عرض ميرسانم، که

ًننوشته ام، بلکه ھمه کلمات متضمن آن را مستندا يا از " دل گرم خود"را از " يکصد و بيست ترکيب"من آن لست 

 نقل کرده ام، و يا برای يکه يکۀ آنھا مدرک داده ام، که "مآخذ و منابع منظوم و منثور بزرگان زبان دری افغانستان"

  :ًو اگر مشخصا و مطابق به مشکل ايشان گپ بزنم. ِکدام ترکيب را در کجا و از کدام مرجع به گوش ھوش شنيده ام

ز نقل کرده و از قصيده ای ا" َچار مقالۀ عروضی"را از کتاب زيبا و ذيقيمت " داغگاه"ــ کلمۀ مشھور و مفھوم 

، حکايت اين "تاريخ ادبيات صنوف يازدھم مکاتب آن زمان افغانستان"تذکر داده ام؛ و ما در " حکيم فرخی سيستانی"

ــ که از حکام سرسپرده و معروف " ابوالمظفر چغانی"شاعر نامور افغانستان را و حضوريابی او را به درگاه 

اين " ملکيار"و فکر نميکنم، که محترم . بسيار تفصيل بود ــ خوانده بوديم؛ و آن ھم با "سلطان محمود غزنوی"

حاضر و ناظر است، " ديوان حکيم فرخی سيستانی"علاوه بر آن !!! ِّداستان را در دروس دری مکتب نخوانده باشد

ًبدون کوچکترين ابھام و شک و شبھه ای در آن حضور دارد؛ و من صريحا ، "داغگاه"چون قصيدۀ حامل بيت کلمۀ 

  :، بدين ترتيب نقل کرده بودم"رساله"ضمن اين کلمه را در صدر آن دو بيت مت

افتيم، که در  می" ِّحکيم فرخی سيستانی"َّرا پيش نظر ميکشيم، به ياد قصيدۀ غرا و معروف " داغگاه"ــ و وقتی کلمۀ 

  :سروده و اينطور شروع ميشود" َّامير ابوالمظفر چغانی"وصف 

  زار      پرنيان ھفت رنگ، اندر سر آرد کـوھسارچون پرند نيلگون بر روی پوشد مرغ

  :تا ميرسد بدين بيت مورد نظر ما

َّ شھريار اکنون چنان خـــرم بود      کاندران از نيکــوئی، خيره بماند روزگارداغگــــاه ُ  

" ن اسپھامحل داغ کرد"چه معنی دارد و نداند، که اين ترکيب به " داغگاه"نداند، که کلمۀ " جناب ملکيار"شايد 

اطلاق ميشد؛ و اين کار را ازين خاطر ميکردند تا اسپھای ھر مالک تاپۀ ھمان مالک را بخورند و ھميشه قابل تفريق 

  !!! و تشخيص و شناسائی باشند

را سرتاسر نخوانده است، اين قسمت از پيش " رساله"، که بدون ھيچ گونه شک و ترديدی، "ملکيار صاحب"جناب 

  !!!قود گشته و گويا فوت شده استنظرشان رميده و مف

از اصطلاحات شيرين زنان محتشم کابل قديم بود؛ و من اين کلمه " خوشگاه"ًــ در رساله صريحا نوشته ام، که کلمۀ 

  :را باربار از زبان مبارک ايشان شنيده بودم؛ چنان، که از بھر مثال ميگفتند

  »!!!قابلی خوشگاه دل فلانی جان اس«

،  بسيار مسطور است؛ از جمله در کتاب مشھور "تاريخ حرب"در کتب تأريخ و بالخاصه در کتب " عقبگاه"ــ کلمۀ 

  "!!!افغانستان در مسير تأريخ"
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و " تأريخ بيھقی"نقل کرده ام، که به نام " استاد ابوالفضل بيھقی"را از کتاب معروف " گرمگاه"نرمگاه و "ــ کلمات 

  .شھرت آفاقی دارد" تأريخ مسعودی"يا 

ُبود و اين کلمه معادل " ّقصابان کابل"از اصطلاحات خاص " کجگاه"ًصريحا تذکر داده ام، که کلمۀ " رساله"ــ در 
  ."گوشت کمر"بود با 

  :ايشان، می ارزد اگر تذکر بدھم، که" قوت داوری"جھت معلومات آن جناب و ياری به 

و بلکه حتی از صنف ھفتم مکتب به بعد؛ يعنی بيشتر ــ " جرمنی"من در تمام مدت پنجاه و سه سالۀ اقامتم در کشور 

ّاز ھفتاد سال ـــ عمر خود را صرف بررسی و مطالعۀ زبان عوام کابلی کرده ام؛ و در مدت اقامتم در المان شانزده 
ميسر گشت، که ھربار بيشتر از يک ماه را در نقاط مختلف ايران به سر " ايران"بار زمينۀ مسافرت به کشور 

بدين . سفر کرده و با مردم آنجا در تماس آمده ام" ايران"و از جابلقا تا به جابلسا و از شمال تا جنوب کشور ميبردم 

علاوه بر آن .  را از نزديک مطالعه کرده ام"فارسی ايران"به سر برده و " ايران"ًترتيب جمعا دو سال تمام را در 

  :ن ايرانی ھم بسيار زياد داشتم؛ و بازھم علاوه بران، ھمصنفا"پوھنتون تخنيکی برلين"در ھنگام تحصيلم در 

پس اگر . ًحدودا دوھزار جلد کتاب چاپ ايران را با خود به المان آورده و کم و بيش از متون ھمۀ آنھا مطلع ھستم

آگاھانه و شعوری و از دست اول ً مقايسه ميکنم، اين مقايسه کاملا "فارسی ايران"را با " دری افغانستان"

" فارسی ايران"تا کجا از " ھزارزبيک تاجياشتون"و محترم " ملکيار صاحب"و ھرگز نميدانم، که آقای ؛ است

  اطلاع دارند؟؟؟ ولی؛

به کلی سطحی، سرسری و دور از " زبان دری افغانستان"ولی، طوری، که ميبينم، دانش ھردو وطندار مبارکم از 

  :ميفرمايد، که" ملکيار صاحب"است، وقتی و بسيار خنده آور !!! يک برداشت عالمانه و فنی ست

  درج نکرده است؟؟؟" يکصد و بيست ترکيب"در لست " دانشگاه"کلمۀ " معروفی"چرا 
، "لست لغات يکصد و بيستگانه"ميرسانم، که ھيچ کدام از لغات " ملکيار صاحب عزيز"به عرض وطندار عزيزم، 

ت عريض و طويل را آگاھانه ترتيب داده و چنان، که در اين لس!!! نيست" الله معروفی خليل"ساخته و پرداختۀ 

به صراحت تام تذکر داده ام، اين لست تنھا و تنھا و فقط و فقط کلماتی را در بر ميگيرد، که ساخته و " رساله"

  !!!از يکھزار سال پيش تا به امروزاست ــ " ِّدری افغانستان"پرداختۀ 

را دور از نظر داشته ام، تا به خوانندۀ عاقل و بالغ و صاحبفراست القاء  "فارسی ايران"ًمن قصدا ترکيبات اين سنخ 

ــ که در واقع طيف تمام ترکيبات اين سنخ را دربر " يکصد و بيست ترکيب"ًکنم و عملا ثابت بسازم، که در بين اين 

  : داده امديده نميشود؛ علاوه بر آن در رساله به صراحت عام و تام تذکر" دانشگاه"ميگيرد ــ کلمۀ 

  نيست" دری زبانان افغانستان"ساختۀ " دانشگاه"ــ که از يک طرف کلمۀ 

در طول مدت بيشتر از بيست سال ھيچ جای پائی در افغانستان نيافته و " دانشگاه"ِّــ و از طرف ديگر کلمۀ صادراتی 

  :حاصل نکرده است؛ چون" ثبات قدم"به ھيچ صورت 

  !!! را نميشناسند"دانشگاه"مردم ما کلمۀ " دنود و ھشت درص"ــ چون بالاتر از 

 و امثال و "دانشگاه"با چنين منظری ست، که بدون کوچکترين ترديد و بلکه با اطمينان کامل ميگويم، که کلمۀ 

ِاخوات آن، از ما نيستند و خاصا و مشخصا بر اغراض پليد سياسی  ً ً َ به " ِّرژيم فرتوت و شووينيستی و جھنمی ايران"َ

بيندازند و نفاق و شقاق " تفرقۀ زبانی"ما، " مانند مشت بھم بستۀ"ان صادر شده اند، تا در بين مردم شريف و افغانست

  !!!و دورنگی و دوگانگی را دامن بزنند
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را در " دانشگاه"ميپرسد، که چرا کلمۀ " الله معروفی خليل"با کدام جرأت از " جناب ملکيار صاحب"و در حيرتم، که 

نگنجانيده است؛ و علاوه بران يک گره بالاتر گام برداشته و ادعاء دارد، که چرا " د و بيستگانهيکص"لست مشھور 

  حساسيت دارد؟؟؟" دانش" نسبت به کلمۀ "الله معروفی خليل"

  !!!ّتو خود حديث مفصل بخوان، ازين مجمل
ميخواھد بر من " لکيار صاحبداوود م"است، که " قضاوتھای نامتوازن و يکلنگه"و با چنين " بحثيھا کج"با چنين 

  !!!خود بسازد" خدای پجات"ِمسکين بتازد و  محکوم و ملزم حکم 

  »!!!و ظلم ظالم نجات دھاد) ناحق(و خدا ما را از تھمت ناق«
 خود حاصل کرده ام، در نظر "بی انصاف"ً با تجربۀ تلخی، که از کارروائيھای اين دو وطندار عزيز مگر کاملا 

  : بعد گپھای ھردو را ناديده بگيرم؛ که گفته انددارم، که ازين به

  »!!!ِدرد دندان، کندن اس
  والسلام و با محبتھای فراوان

  

  )٢٠٢۵ جون ١۵الله معروفی ــ جرمنی ــ  خليل(

  "مباحثات يکلنگه"تا " مناظرات متوازن"از 
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